
 
  
  
  

   از منظر صدرالمتألهين،لسفي فناي في االلهفتحليل 
  

   ∗عبداللهيمهدي 
  

  چكيده
 به سراغ بعد عقلاني ،جوي كمال خاص انسانيو فيلسوفان اسلامي در جست

 ورداره ،ايشان اعتقاد  به. اند وي رفته، آن را به عقل عملي و نظري تقسيم نموده
 براي را راه كه است آن تنها ،حيواني قواي بر عقل تسلط و عملي عقل تكامل

 در بعد عقل نظري انسان حقيقي تكامل؛ اما كند مي باز انسان حقيقي استكمال
 به ،نهايت در بالفعل، و بالملكه هيولاني، عقل مراتب طي از پس كه دهد وي رخ مي

 .بندد مي نقش وي در عالم تمامي صورت رسيده، مستفاد عقل ي درجه
 عقل  ي مرتبهول به  پس از وص،اما صدرالمتألهين معتقد است كه نفس

 به تا دهد  خود را ادامه ميتكامل سپس شود، مستفاد، با عقل فعال متحد مي
وي . است نفس حقيقت بودن ربط عين ادراك همان كه يابد دست »االله في فناي«

دهد كه  نشان مي» فقر وجودي معلول «ي ويژه نظريه  به،به مدد مباني فلسفي خود
 به حضوري علم خويش، وجودي حقيقت ادراك با ، هبمرت اين  در،سالك الي االله

 استغناي و خود محض فقر حالت، اين در چون و كند مي پيدا نيز تعالي حق
 به آن از كند، سعت وجودي خويش ادراك ميو قدر به را تعالي حق منتهاي بي

  .شود مي ياد »االله في فناي«
خداوند متعال  وجود موهوم انسان او را از شهود ، ملاصدراي گفته  به
  . بايد اين حجاب را كنار بزند،دارد و براي دستيابي به فناي في االله بازمي

فناي  -4 اتحاد با عقل فعال، -3 ملاصدرا، -2 كمال نهايي انسان، -1 : كليديهاي هواژ
  .علم حضوري به خداوند -5 في االله،
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  درآمد. 1

ها،  گرفتنها و اوج  ي تلاش  كه همهي نردبان ترقي اوست  آخرين پلهكمال نهايي انسان
انساني  كمالات ثانوي نوع  ي مرتبهكمال نهايي انسان، آخرين . براي رسيدن به آن است

  ).81:، ص7، ج30(رسند بدان مقصد عالي ميفراد اين نوع، قليلي از اي عده،چند تنهاهراست؛
صدرالمتألهين  رو ازايند، شو نيز تعبير مي» سعادت«، به گفتني است كه از كمال نهايي

، 25؛ 348: ، ص5: ج، 30(در موارد فراواني، از غايت كمال انسان، با اين واژه نام برده است
: ، ص6: ؛ ج225: ، ص5: ؛ ج332: ، ص2: ؛ ج304 -127: صص، 1: ، ج24؛ 623 :ص

» مقتضي فطرته أمكَنَ له بهي نهايةُ كماله الذي... إنّ لكُلٍ سعادةً« : اوي به گفته ).103
  ).365: ، ص4: ، ج28(

شناختي فلسفي  شناختي و انسان  اين مفهوم، مبتني بر مباني جهاناما تعيين مصداق
وجه به اختلافاتي انديشمندان مكاتب فلسفي، اخلاقي و تربيتي مختلف، با ت رو ازاين. است

تضادي را در باب هاي متفاوت و حتي م شناسي دارند، ديدگاه بيني و انسان كه در باب جهان
ي ديدگاه صدرالمتألهين  اين نگاشته به دنبال عرضه. اند ي انسان مطرح نمودهكمال نهاي

  .باشد مي
  

   در باب كمال نهايي انسان، و اشراقديدگاه فيلسوفان مشا. 2
ي كوتاه به ديدگاه ا  حاضر، اشاره ي مسألهتر شدن ديدگاه صدرالمتألهين در  براي روشن

 اسلامي بعد عقلاني انسان را به عقل نظري و  ي فلاسفه. ز وي لازم استفيلسوفان پيش ا
؛ ساز تكامل واقعي انسان ، زمينهعملي تقسيم كرده، معتقد بودند عقل عملي انسان تنها

اي است كه كار تدبير و تصرف در بدن را  عقل عملي قوه. ال عقل نظري اوستاستكميعني 
را ها   آن قواي حيواني تسلط پيدا كند وي  كه بر همهبه عهده دارد و كمال آن در اين است

غايت عقل . واقع شودها   آنمقهور سلطنتكه  آنبر حسب حكم عقل نظري، تدبير نمايد، نه 
، 17؛ 501: ، ص16؛ 88: ، ص6(است و تهذيب آن و رسيدن به عدالت  اصلاح نفسعملي
عملي، در واقع، كمالي  ولي بايد توجه داشت كه كمال عقل ؛)479: ص، 25؛ 237: ص

ل  رفع مانع از سر راه تكامي  به منزله، تسلط عقل بر قواي حيواني، در واقع.ابزاري است
 ي  چرا كه اگر اين كمال براي نفس حاصل نشود، غلبهنفس و ايجاد زمينه براي آن است؛

، 5(دگرد  انساني ميي درجهي سقوط انسان از   مايه،قواي حيواني از غضب، شهوت و واهمه
  ).293: ، ص2؛ 466: ص

پردازد و از  با آن، به تحصيل معرفت و حكمت مياي است كه نفس   قوهاما عقل نظري
شود و صورت  ي حقايق عالم آگاه مي رسد كه بر همه اي مي  مرتبهي فقدان دانش، به   مرتبه
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ته شود بنشسجهاني مي«بندد و علمي جهان عيني با مراتب وجودي آن، در وي نقش مي

آن، چهار  تا بالاترين ي مرتبهترين  از پايين، نفس در مسير تكامل خويش».ايدر گوشه
و » عقل بالفعل«و » عقل بالملكه«به » عقل هيولاني «ي مرتبه از :نهدمرحله را پشت سر مي

 352: صص، 2: ، ج3؛ 287 - 286: صص، 4 (رسدمي» عقل مستفاد «ي مرتبه به ،در نهايت
، 13؛ 816 - 815 – 789: ص، ص9؛ 100 - 99: ص، ص1؛ 166 - 163 :ص، ص2؛ 357 -
 ).429 - 428: ص، ص1: ج

 و هناك تكون القوة و عند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواني و النوع الإنساني منه«
  ).166: ، ص2؛ 68: ، ص4 (»بهت بالمبادي الأولية للوجود كلهتشالإنسانية قد

  

  كمال نهايي انسانديدگاه صدرالمتألهين در . 3
 عقل  ي مرتبه سابق معتقد بودند كمال نهايي انسان، به وصول نفس به  ي فلاسفه

صدرالمتألهين در اولين گام، اتصال نفس به عقل ؛ اما مستفاد و اتصال به عقل فعال است
 مقصود از اتحاد نفس با عقل فعال اين است كه .فعال را به اتحاد با آن تفسير نموده است

. گردد مبدل به عقل فعال مي،ر اثر حركت جوهري، اشتداد وجودي يافته، در نهايتبنفس 
 .گردندديگر متحد مي  غايي با يكي  در اين نقطه،به اعتقاد وي، عقل نظري و عملي نفس

با استمداد از مباني ابتكاري خويش در حكمت متعاليه، اعم از لاصدرا مدر اين ميان، 
چون اصالت وجود، تشكيك وجود، وجود رابط معلول نسبت مهشناختي هستي اني عام مب

 بخشعلم حضوري معلول به علت هستيبخش، وحدت شخصي وجود، امكان به علت هستي
همانند حركت جوهري نفس و اتحاد عاقل و  ،خودشناختي انسان فيو نيز اصول فلس

  .پردازي در باب كمال انسان پرداخته است، به نظريهمعقول
كه رو به عالم مفارقات دارد، مدركِ تمامي »  عقل نظريي قوه«د ملاصدرا، به اعتقا

به عالم  رو ي جنبه يعني ،»عقل عملي ي قوه«؛ اما شناختي استهاي كلي هستيگزاره
ناگفته پيداست كه كمال خاص آدمي، . ، تنها مدركِ جزئيات عملي است نفسپايين و بدن

: ص، ص25؛ 127: ، ص9: ج؛ 130: ، ص8: ، ج30 ( مختص به اوست،به تكامل اين دو بعد
437 – 438 – 473 - 478.(  

 همچون كه صدرالمتألهين در اين حوزه نيزاما پيش از هر امري، بايد توجه داشت 
 اين  بلكه كاوش در كلمات وي؛تنها يك ديدگاه ابراز نداشته استبسياري موارد ديگر، 
متفاوت سخن گفته، كمال نهايي انسان نيز   ألهمسكند كه وي در اين حقيقت را روشن مي

  : به تصوير كشيده است،را در سه مرحله
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 و اشراق، كمال واقعي انسان را ء مشا ي فلاسفهچون  اول، همي صدرالمتألهين در مرحله

 به اين است كه با دارد كه كمال عقل نظري اظهار ميمنحصر به تكامل عقل نظري دانسته،
در اين مرحله از .  عقل مستفاد دست يابد ي مرتبه به ، نهايتپشت سر نهادن مراتب، در

نمودن موانع تكامل عقل نظري را  برطرفپردازي ملاصدرا، عقل عملي تنها نقش نظريه
  .برعهده دارد

اي بر سخن  پيشين را گامي فراتر برده، تكمله ي فلاسفه دوم، ديدگاه ي  وي در مرحله
  پيشين ي فلاسفه. است»  نفس ناطقه با عقل فعالاتحاد«ايشان افزوده است كه همان 

 معتقد است كه وقتي نفس به ملاصدرا؛ ولي را انكار نمودند» اتحاد نفس با عقل فعال«
دارد، با وي متحد  و صور معقولات را از عقل فعال دريافت ميرسدي عقل مستفاد مي مرتبه
  .گرددمي

جه بيشتر به عقل عملي، با طرح مراتب  با عطف توصدرالمتألهين سوم، ي اما در مرحله
. كشد عقل عملي، كمال نهايي انسان را طبق مشي عرفان و تصوف، به تصوير ميي چهارگانه

عقل  «ي  در بعد عقل نظري، مراتب چهارگانه،به اعتقاد او، نفس ناطقه از يك سوي
 سوي ديگر، ازو كند را طي مي» عقل مستفاد«و » علعقل بالف«، »عقل بالملكه«، »هيولاني

را پشت سر » فنا« و »تحليه«، »تخليه«، »تجليه «ي در بعد عقل عملي، مراتب چهارگانه
ديگر متحد شده، نفس  چهارم، عقل نظري و عملي با يكي مرتبهكه در  گذارد تا اينمي

 نوع انساني،  ي درجهبدين ترتيب نهايت . گرددمي» فناي في االله «ي ناطقه، مزين به حلّه
  .است» فناي في االله «ي مرتبهصول به و

وي . داندعرفا مي» فناي في االله«ملاصدرا در ديدگاه نهايي خود، كمال نهايي انسان را 
انسان با . نمايد تفسير ميتعالي حق حضوري نفس از حضرت ي  را به مشاهده فناي مرتبه

 يعني ؛كندمي  هدهمشاا آن گونه كه هست، پشت سر نهادن مراتب استكمالي واقعيت خود ر
اين ادراك حضوري نفس . بديا ميبخش خود را به علم حضوري، عين تعلق به علت هستي

 چرا كه ادراك ؛نفس به خداوند متعال نيز هستبه حقيقت خود، همان علم حضوري 
پس ادراك حضوري . حضوري آنچه عين ربط است، بدون ادراك طرف ربط ناممكن است

  .باشند، دو روي يك واقعيت ميتعالي حق حضوري آگاهانه به نفس به حقيقت خود و علم
و مراتب عقل عملي نيز نيازمند » اتحاد نفس ناطق با عقل فعال«  ي مسألهچند هر

را كه كمال نهايي » تعالي حقاي انسان در فن « ي مسأله ،اين مقاله تنها؛ اما باشندتبيين مي
  .كندوي از منظر ملاصدراست، بررسي مي
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   از ديدگاه صدرالمتألهين،ناي في االلهف. 4

» فناي في االله«ديدگاه نهايي صدرالمتألهين در باب كمال نهايي و مقصد اقصاي انسان، 
: ص، ص7: ج، 30( ،»لقاء االله«چون ا تعابير متفاوتي هموي از اين مقصد وجود آدمي، ب. است
: ص، ص21؛ 623 :، ص25؛ 286 - 284 – 158: ص، ص9:  ج؛137: ، ص8: ج؛ 188 -186
؛ 573: ص، 2: ؛ ج226: ، ص1: ، ج31( »فناي في االله «).212 - 192 – 191 – 62 – 21
 - 325 – 323: صص، 2: ج، 30( »فناي در توحيد«، )293: ، ص3: ، ج24؛ 382: ، ص25

؛ 765 -713–542:صص، 2: ج؛ 130-128: ص، ص1: ، ج31 ؛380-10: ص، ص6: ج؛ 335
، 29؛ 519 - 518: ص، ص2: ، ج31(»فناي وجه عبوديت در وجه ربوبيت«، )554: ، ص325
-49:، صص1: ، ج24؛ 337 - 326 – 318: ، صص2: ج، 30( »توحيد خاصي«، )57: ص
قيامت «، )96: ، ص1: ، ج24؛ 252: ، ص25؛ 573: ، ص2: ، ج31( »ولايت خاصه«، )62

 .كنداد ميينيز  )57:  ص، 29؛ 723: ، ص2: ، ج31(» وسطي
   در تفسير فنا، پيشين ي فلاسفه اختلاف ملاصدرا با .1 .4

 جاي دارد به اختلاف او با برخي ديگر از انديشمندان در ،تبيين ديدگاه ملاصدراپيش از 
فناي «در باب اتحاد نفس با مبادي عالي و و پيروانش شيخ اشراق  :نا اشاره نماييمتفسير ف
متناسب با  را بايد يان عقول و نفوس در عالم مجرداتاتحاد ممعتقدند كه » في االله

در عالم همان اتصال جرماني از نوع  اين اتحاد نيز كه اينموجودات غيرمادي تفسير نمود، نه 
مبادي اين ، به معناي آن نيست كه نفس با بالاتراتحاد نفس ناطق با مبادي . باشدماديات 

 همان طور كه ؛بديا ميامتزاج ها   آنل شده، با هويت نفس باطكه اين يا كنداتصال پيدا مي
 ،نوعي التفات ادراكي مورد بحثاتحاد . باشدمراد از اين اتحاد، اتحاد حلولي نيز نمي

. گردداني حاصل مي است كه براي نفس انسوالاتربه مبادي توجه تام  استغراق علمي و
 از غير بريده توجهشيرد، گقرار مي  شوقي به مباديي  تحت تأثير علاقههنگامي كه نفس

آن مبدأ بالاتر نفس در اين لحظه، تحت تأثير نور . گرددشده، تمام همش متوجه مقصود مي
او را بخواهد، به خود اشاره گيرد و اگر خود را با او يكي ميشود كه ميدر او چنان غرق 

  ).654 - 600: ص، ص3: ، ج18؛ 502 - 501: صص، 16؛ 228: ، ص15 (نمايدمي
  ي مسألهدارد كه دي، به صراحت اعلام ميرگيري بر حكيم سهرولاصدرا در مقام خردهم

 اسلام ي فلاسفهيك از   هيچ،عرفا، يكي از مسائلي است كه تاكنون» فناي در توحيد«شريف 
 با طعن بر بزرگان ؛ بلكهاند حل آن برنيامدهي  عقل نظري خود، از عهدهي با اتكاي بر قوه

وي شيخ اشراق و ساير حكماي اسلامي را در . اند ديدگاه را مردود انگاشتهاهل معرفت، اين
عرفا، به فناي علمي و موت ارادي بر خطا دانسته، معتقد است فناي » فناي في االله«تفسير 

فناي «است، نه صرف » انسلاخ و اندكاك وجودي«و » فناي كَوني«موردنظر اهل عرفان، 
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 فناي علمي واصل شده است، در ي مرتبه كه صرفاً به از منظر او، نسبت عارفي. »علمي

راه يافته است، همانند نسبت كسي است كه عشق » فناي ذاتي«مقابل واصل كاملي كه به 
، 31 (به درد عشق مبتلا گرديده استكه  آنو محبت را صرفاً تصور نموده است، در مقابل 

  ).58: ص، 29؛ 505: ، ص1؛ 723: ، ص2: ج
  »شهود وحدت«در برابر » وحدت وجود «؛دگاه ملاصدراتبيين دي .2 .4

. است» وحدت وجود«و » شهود وحدت« پيشين، نزاع در ي فلاسفهانتقاد ملاصدرا بر 
را پيش كشيده، » فناي وجودي«مورد اعتقاد حكما، » فناي علمي«ملاصدرا در اعتراض به 

تغراق علمي و اثبات  نفي اسمقصود وي از. ددانمي» موت ارادي«اي بالاتر از  مرتبهآن را 
 آن است كه سالك تا پيش از وصول به مقام فنا، خود را داراي وجود اندكاك وجودي

شود و  از سلوك رسيد، حقيقت براي او منكشف ميمرتبهوقتي به اين ؛ اما انگاردمستقل مي
 آنچه از  چيزي نداشته است و، و از ابتدابد كه از خودش چيزي ندارديا ميدربه حق اليقين 

 مانع سالك از تا به حال، حجاب وهم. ي بوده استپنداشت، وهموجود، براي خود مي
  مشاهدهوي با سلوك الي االله، اين پرده را كنار زده، بالعيان ؛ اما  حقيقت شده بودي مشاهده

 وي، عين ربط الي االله ، از جمله خودتعالي حقنمايد كه واقعيت وجودي تمامي ماسواي مي
شود، از آنچه غير او پنداشته مي و چه هست، اوست و غير اويي تحقق ندارد هر. استتعالي

 عين ربط به او و وجود ، او و در يك كلام، به اصطلاح صدراييي جمله خود سالك، جلوه
اعتقاد شيخ اشراق و شهرزوري و ديگران اين بود كه سالك در حال ؛ اما ربطي است

گردد؛  ميالاهيمال  جي  خود غافل شده، غرق در مشاهده، از وجودالاهي انوار ي مشاهده
 قبال وجود  در، هر چند وابسته، و از جمله سالك، وجوديتعالي حقسواي ايشان براي ما

 به راها   آن اتحاد نفس با مبادي عالي و فناي سالك دررو ازاين .باشندخداوند قائل مي
چه حقيقت دارد، آن است كه نفس طبق اين تفسير آن . استغراق علمي تفسير نمودند
 يا انوار ما فوق، آن چنان تعالي حقنور ؛ اما  داردتعالي حقسالك، وجودي غير از وجود 

 مثل ؛آيده نظر نميها، ديگر وجود خود سالك ب  آني عظيم و قاهرند كه در حال مشاهده
طور   همان، شمعكه اين با وجود .آيد كنار نور خورشيد به نظر نمي نور يك شمع دركه اين

 قاهر ي وجود دارد، در حال تابش پرتوب خورشيد و در غياب تابش اشعه آنكه در حال غرو
- منتها وقتي خورشيد پاي به آسمان مي؛كنداً وجود دارد و نورافشاني ميخورشيد نيز واقع
ر  دقيقاً از همين روست كه شيخ اشراق د. ناچيز را ياراي اظهار وجود نيستنهد، ديگر شمع

ت كه  نفس و بدن استفاده نمود و اظهار داشي  براي اتحاد مجردات، از رابطه،مقام تمثيل
 حال ؛ كه حقيقت ايشان همان بدنشان استنمايند  برخي اين گونه توهم مي،گاهي اوقات

  .حقيقت آدمي به روح و نفس اوست كه وجودي غير از بدن داردكه  آن
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ينا، شيخ اشراق و شهرزوري در تفسير فناي في سپس نزاع صدرالمتألهين با امثال ابن

 با ؛ استتعالي حقاالله، بر سر آن است كه آيا فناي في االله، صرف استغراق علمي سالك در 
رفتن  فنا عبارت است از كناركه اين يا  داردتعالي حقوجودي غير از وجود  سالك، كه اين

  چه هست، اوست و غير اوشدن اين حقيقت كه هرآشكار و توهم وجود مستقل براي خود
  .تجلي و شأن اويند

ختي شنا هستيي مسأله نزاع در ، فنا، در واقعي مسألهبه بيان ديگر، اختلاف در تبيين 
 در حال فناي ا هر دو طرف معتقدند كه شخص فاني زير؛وحدت و كثرت است، نه در شهود

زي را اعم از خود يا ، چي غير او.كند و ديگر هيچمي  مشاهده را تعالي حقفي االله، تنها 
امر بر همين نيز نزاع بر سر آن است كه آيا در واقعيت خارجي ؛ اما كندنمي  مشاهده ديگري

 كه اين يا  وجود خارجي عيني، امري واحد است يعني؛نمايدمي  مشاهدهمنوال است كه وي 
  .وي، متكثر استي  مشاهدهواقعيت خارجي وجود، برخلاف 

 كلام خود در نفي تفسير فنا به ي  در ادامهملاصدرا است كه دقيقاً به همين جهت
. نمايدهاي متصوفه در تبيين مقام فنا را نيز نفي مي استغراق ادراكي، برخي از تمثيل

 فنا، دست به دامان تشبيه معقول به محسوس شده، فناي ذات ي مسألهمتصوفه براي تنوير 
اختفاي نور ستارگان «و » هنگام اتصال به درياانعدام تعين قطره « را به تعالي حقسالك در 

  معتقد استصدرا؛ اما )142 - 141: صص، 34( اندتفسير نموده» ضور نور خورشيددر ح
 تفسير تعالي حق ي توان به استغراق ادراكي سالك در مشاهدههمان گونه كه فنا را نمي

ها و تأمل در اين مثال. باشندمطابق واقعيت فنا نمينيز هايي از اين دست نمود، تمثيل
سازد كه انتقاد صدرالمتألهين بر اين دو تفسير  روشن ميبا استغراق علميها   آني مقايسه

ست كه هر دو تفسير، مبتني بر پذيرش كثرت در هستي بوده، بر اساس رو ازايننادرست، 
  ).505: ، ص20 (تعالي حق وجودي است در قبال وجود ها، سالك الي االله را هر دوي آن

 تحقق كثرت را آن است كه شخص» وحدت وجود«در برابر » شهودوحدت «اعتقاد به 
بر اين باور است كه سالك در برخي از حالات خود، در بين ؛ اما در واقعيات پذيرفته است

  مقدس چشم دوخته، مشهود و منظورش كثرات واقعي، تنها به يك موجود متعاليي همه
؛ اما  وحدت، در دار هستي، موجودات متكثري تحقق دارندبر اساس شهود. يكي است و بس

 او .ديده بر هر چه جز اوست، بسته استشاهد وحدت، تنها نظر بر جمال دوست داشته، 
 التفاتي ندارد و به هيچ موجود ديگري، حتي به منِ خودديده به ديدن غير نيالوده، به 

بندد و  قي كه چشم بر اغيار ميد عاش مانن؛»بيندبه جز خدا نمي«جايي رسيده است كه 
  .بيندتنها يار را مي
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داند، ماسواي طبق اين تفسير از اتحاد و فناي في االله كه كثرت موجودات را واقعي مي

در برابر او، چيزي به حساب ؛ اما  موجودندتعالي حق، به وجودي غير از وجود تعالي حق
  :بوستان سعدي در ي آيند؛ به گفتهنمي

  رندــي بـاش نام هستيـتند، از آن كمترند         كه با هستهمه هر چه هس
  وگر هفت درياست، يك قطره نيست     كه گر آفتاب است، يك ذره نيست    

  شدــدم دركــان سر به جيب عـجه       چو سلطان عزت علَم بركشد         
  )254 - 253 :ص، ص14(

ين نديدن نه به جهت ا ؛ امابيند غير از خدا را نميسالك، »وحدت وجود«اما بر اساس 
 نموده تعالي حق چشم از ديدن ديگر موجودات فروبسته، قصر نظر بر جمال آن است كه وي

 تعالي حق معتقد است كه در دار هستي، موجودي غير از  مدعي وحدت وجود؛ بلكهباشد
 ناشي از نبودن غير است، نه چشم بستن به روي تا سالك آن را ببيند؛ نديدن سالكنيست 

 ي  وجود، كثرتي واقعيت نداشته باشد، بالضروره سالكي هم كه ديدهي  در گسترهيوقت. ها آن
فناي في  در يك كلام،.  باز شده است، كثرتي نخواهد يافتي كنه اشيا مشاهدهباطنش به 

  .وحدت شخصي وجود استي  مشاهده االله
دت را تنها در وحكه   نا در برابر ساير حكما و برخي از اهل تصوف و عرفكه حاصل آن

  صدرالمتألهين معتقد است كه وحدتاند،بعد ادراكي آن و در وادي شهود سالك پذيرفته
جا كه وجود، واحد شخصي است، سالك نيز در   و از آن خود هستي برقرار استي در پهنه

  .گرددل ميئد به واقع هستي، به شهود وحدت نامعرفت خو
تر اي گستردههود وحدت و وحدت وجود، دامنهگفته در ش ست كه نزاع پيش ايهدشايان 

الدين ركن. داشته، در ميان خود عرفا نيز اختلاف بر سر آن، مشهور و مشهود است
الدين در  محيي  به شدت با عقيده، عارف قرن هفتم)736-659( سمناني ي علاءالدوله

 اين عبارت  بهفتوحات مكيه ي وي هنگامي كه در مطالعه. وحدت وجود مخالف بوده است
رسد، وي را  مي)450: ، ص2:  ج،7( »سبحان من أظهر الأشياء و هو عينها«شيخ اكبر كه 

-است، كفر مي را وجود مطلق دانسته تعالي حق حضرت كه اينتخطئه كرده، اعتقاد او را در 
  ).490 - 489: ص، ص10 (شمارد

ني بر وحدت وجود  سمناي گيري علاءالدولهگفتني است صدرالمتألهين نيز به خرده
ناشي از  ،عربي ابنمعتقد است كه اعتراضات سمناني بر ؛ ولي الدين اشاره نمودهمحي

، 2: ج، 30 ( اشتراك لفظي و عدم ادراك دقيق او از مراد شيخ اكبر بوده استي مغالطه
  ).13– 11:ص، ص29؛ 338 - 335: صص
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  فلسفي وياساس مباني   بر،تصوير ديدگاه صدرالمتألهين .3 .4

 نشان داد كه ذات پروردگار، بر بخشبه علت هستيملاصدرا با اثبات وجود رابط معلول 
 تعالي حقتمامي ممكنات كه معلولات حضرت  و ن ممكنات احاطه وجودي داردوؤ شي همه

هر چه . هستند، ربط و تعلق محض به خداوند بوده، هيچ استقلال و استغنايي از خود ندارند
 عين  است و ديگرانتعالي حقق به حضرت در دار هستي محقق است، متعلوجود و كمال 

  .وابستگي و محض حاجت به او هستند
 تعالي حقات، وابستگي محض به بسان تمامي ممكننيز  ما وجودات انساني بر اين اساس

صدرنشين . تعلق تمام به او نيستو تمام حقيقتمان، چيزي بيش از فقر مطلق داريم و 
 قائم به خداوند و هي موفق شد اثبات نمايد كه وجود انساني با عنايت الاسلامحكمت ا

  .استقلالي از خود ندارد و عين ربط و تعلق به اوست
 و  است فلاسفهاز سوي ديگر، علم حضوري ذات عالم به خويشتن، مورد اتفاق تمامي 
ن قسم هيچ اياگر در ساير اقسام علم حضوري، اختلافي در ميان حكما وجود دارد، در 

 چرا كه هر انساني، با اندك تأملي، علم تفصيلي به اين علم خود ؛شودمخالفي يافت نمي
 حضوري خود خالي گاه از ادراكبد و هيچيا ميبد كه همواره، خويشتن را يا ميپيدا كرده، در

  .كند شك واقعي به واقعيت خود پيدا نمي هيچ گاه رو ازايننيست، 
آن  و كند مهمي در اين ميان ظهور ميي  روشن، نكتهي قدمهپس از توجه به اين دو م

 ؛بخش، مطلبي برهاني و مسلم استتي علت هسبابودن معلول  رابط كه اينعبارت است از 
به ما بيم؛ يا ميبا اين حال، ما در ادراك حضوري نفس خود، آن را عين ربط به خالقش ن

اين امر واقعي، ؛ اما و عين تعلق به اوستدانيم كه وجود ما قائم به خداوند علم حصولي مي
ما در علم حضوري به ذات خود، آن را ربط  و  ادراك شهودي ما وارد نشده استي در حوزه

 وجودمان عين ربط به به عنوان مخلوقاتي كههنگامي كه  و بيميا ميمحض به خداوند ن
ين احساس در ما وجود دهيم، اگوييم يا رفتاري از خود بروز مي سخن مي،خداوند است

  . محتاج خداوند هستيم،ندارد كه در انجام آن امور
  علت احتجاب خداوند متعال از انسان .4 .4

طبق آنچه گفتيم، ما با حكمت صدرايي، به اين علم حصولي و تصديق ذهني دست 
 ذات در علم حضوري بهكه  آنايم كه انسان عين ربط به خداوند متعال است، حال يافته
، 35 (بيميا ميكنيم و تعلق وجودي خويش به خداوند را ن نمي، اين واقعيت را ادراكخود
  :و در واقع بايد گفت )129 - 128: صص

  يد خبر ز يار كه آن يار ما كجاستخبر     جوهر كس به يار، دست در آغوش و بي
  )40: ، ص8(
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وند حجابي در ميان نمايد، آن است كه اگر ميان ما و خداجا رخ مي سؤال اساسي كه اين

 ما عين ربط و تعلق محض به كه اينچرا با . نيست، علت اين احتجاب خداوند از ما چيست
 خود را مستقل و ؛ بلكهخداوند متعال هستيم، چنين ادراكي از واقعيت وجودي خود نداريم

  ؟بيميا ميدانيم و كتفي بالذات ميم
انسان ؛ اما  هيچ وجودي تحقق ندارد،تعالي حقصدرالمتألهين معتقد است در كنار وجود 

 ي به واسطه و كند خود، وجودي مستقل براي خويشتن تصوير ميي  واهمهي به مدد قوه
 رو ازاين. گرددوجودات مستقل ميوجود مستقل خود، براي عالم و افراد آن نيز معتقد به 

 و احتفاظ بر  تصحيح نسبت امكانن،عارفان از عبادت و علومشاگران و غايت تلاش عبادت
 در شهودشان، جايي براي اغيار باقي نماند و در كه اين تا  نياز و عجز و انكسار استي مرتبه

؛ 183: ، ص4: ج، 24 ( در دار هستي تحقق نداشته باشدتعالي حقاري غير از نزد ايشان، دي
  ).370: ، ص1: ، ج31

انيت و هويت  و م اوستگردد، وجود موهو براي انسان ميتعالي حقآنچه مانع از ظهور 
مادام كه سالك از هويت خويش فاني . داردميت كه او را از شهود حق متعال بازسالك اس

. نخواهد نمود  مشاهده را تعالي حقنگردد و جبل تعين وي مرتفع و مضمحل نگردد، ذات 
 :، ص4: ؛ ج515: ، ص3: ، ج24( »وجودك ذنب لايقاس به ذنب«: به حق بايد گفت رو ازاين
 چرا كه انتساب وهمي و نسبت سرابي وجود به خود، حجاب شركي ؛)303: ، ص5: ؛ ج416

 انيت وهمي و انانيت سرابي،. گردد ميتعالي حقاست كه مانع از شهود وحدانيت كبريايي 
 تنها مخلوقي است كه پس از انسان كامل؛ اما )524: ، ص3: ، ج24( حجاب محجوبين است

؛ 483: ، ص25 (به صاحبش بازگردانده، اداي امانت نموده استتحمل امانت وجود، آن را 
  ).367: ، ص3: ؛ ج313 - 312 :صص، 2: ، ج24

. هو يوم لقاء اللّه تعالى و الوصول إليه و فكان الوجود أمانة في يده يؤديه يوماً إلى أهله«
  :فكان في هذا المعنى ما قاله العارف الشيرازى

   » روزى رخش ببينم و تسليم وى كنمه دوست       اين جان عاريت كه به حافظ سپرد
  )361: ، ص22(

  : درخواست نمودالاهيچون حلاج متضرعانه از درگاه و هم
بينك إنّينَي و بينازِ يلُع بِارفَني             فَعك إنّطفيين من الب  

  )160: ، ص12(
ا حيوانيت خود را قرباني نموده،  مقصود بار يابد، بايد ابتدي هر كه بخواهد به كعبه

، 30 (موجوديت پنداري خود را زايل نموده، هويت موهوم خويش را از طريق حق كنار نهد
  در، البته هر ممكني همواره).416: ، ص4: ، ج24؛ 375: ، ص25؛ 116 - 115: صص، 1: ج
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  آنگردد و حكمگاه مرتفع نمي  اين حجاب هيچ.حجاب تعين و انيت خود مستور است

 -115: صص، 1: ، ج30 (توان آن را از نظر شهود دور داشتمي؛ ولي همواره باقي است
 با فناي كلي از ذات و ترك التفات به آن و اقبال  مقام فنا).140-139: صص، 25 ؛116

  ).169: ، ص3: ، ج27؛ 139: ، ص25 (شود حاصل ميتعالي حقكلي به 
يا به تعبير  سلسله مراتب تشكيكي وجود ست در صدرالمتألهين معتقد ااز سوي ديگر

تر  اقوايي، وسيعي مرتبه هر ، بنا بر وحدت شخصي وجودتعالي حق  مراتب تجليات،تردقيق
- تري، منزلتي پايين ضعيفي مرتبهدر مقابل هر  و  مادون بوده، بر آن احاطه داردي مرتبهاز 

 پس ؛فوق را واجد استمراتب ماه قدر قوتش، توان ادراك  ب، تنها ناقصي مرتبه و تر دارد
 تمامي طبقات وجود، بنابراين.  بالاتر استي مرتبه ي  احتجاب از ملاحظهي  مايه مرتبهقصور 

  ).379: ، ص20 ( هستندتعالي حقاعلاي  و وجود اتمي  مشاهدهحجاب 
 ميان برخي از نفوس و :اندلحاظ كثرت و قلت وسائط مختلفپس نفوس آدميان نيز به 

هر موجودي در هر موطني از . وسائط برخي كمتر است؛ اما  وسائط فراواني هستيتعال حق
 مواطن وجود، حالش در مقايسه با موجودي ديگر در موطن بالاتر، مثل وضعيت جبرئيل

قلب ؛ اما »لو دنوت أنملة لاحترقت أجنحتي«:  بالاترش است كه گفت ي درجهنسبت به 
اي به ي دارد و آن تقلب احوال و ترقي از نشئه ويژگي اختصاصانسان از ميان موجودات

: ، صص7: ، ج24 ( مرگ پس از مرگ و ولادت از پس ولادت استي  ديگر به وسيلهي نشئه
 گشته، از تعالي حقتواند سالك راه وصول به انسان مي ).184: ، ص7: ، ج30؛ 181 - 180
ين منزل موجودات زميني شروع  از نخست.جود تا بالاترين آن را سير نمايدترين منزل ونازل

   ).272: ، ص1: ، ج24 ( يابد آخرين منزل موجودات سماوي ارتقانموده، به
سالك الي  و كنندمي  مشاهده اين مراتب ظلماني و نوراني وجود را اهل كشف و مشاهده

در .  برسدتعالي حقضر مقدس ها را پشت سر نهد تا به محاالله بايد تمامي اين حجاب
در كه  نا پس آن.باشند و درجات ربوبي ميالاهيات ن مراتب وجود، همگي مقام ايحقيقت

نهند تا به توحيد ها را پشت سر ميحال سير به سوي خداوند متعال هستند، اين حجاب
  ).379: ، ص20 (ناب برسند

همان طور كه گذشت، علت فاعلي  كه اينجا پيش آيد و آن  ممكن است سؤالي در اين
حال چگونه ممكن است .ستونيز به دست انفس  است و تدبير و تربيت  عقل فعالنفس 

ا پشت سر نفس كه در مقام معلول عقل فعال است، در سير تكاملي خود، علت خويش ر
  ؟نهاده، از او فراتر رود

وي . دهد به اين اشكال پاسخ مي،ملاصدرا در كلام خود، با مدد از حركت جوهري نفس
صورت و معنا، درجات مختلفي  و ه انسان به لحاظ بدن و نفسجا ك معتقد است كه از آن
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تخمير طينت وي و تربيت  و شوددارد، در هر وقت و مقامي تحت تصرف مدبري واقع مي

 در نهايت، به دست خود كه اينشود تا ، دست به دست ميالاهي ي صورت او ميان ملائكه
  :رسدخداوند متعال مي

 صورة و معني بحسب كل  ذا درجات متفاوتة بدناً و نفساًيكون الإنسان لكونه يشبه أن«
وقت و مقام واقعاً تحت تصرف صاحب آخر و ينتقل تخمير طينته و تربية صورته من يد إلي 

طينته يتشرف تخمير  يد أخري لملائكة االله تعالي الموكلين بأمره يفعلونه بأيديهم إلي أن
اً وقع له الإرتقاء إلي مقام فوق مقامات هذه لو فرض أن إنسان. ..بالوقوع في يدي الرحمن

قع عند ذلك في تصرف ملك الملائكة الذين كانوا يدبرون أمره و يعطونه الحيوة و الفضيلة في
آله في  و عليه االله صلوات  إلي أن لايكون واسطة بينه و بين الحق كما وقع لنبينا...آخر

  ).440: ، ص20( »معراجه
اگر انساني را فرض نماييم كه به مقامي فوق مقامات اين ملائكه كه تدبير امر او  رو ازاين

 تا  و همين طورگردددر اين حال، ملك ديگري متصدي او ميبرسد، را به عهده داشتند، 
  . باقي نماندتعالي حقاي ميان او و  هيچ واسطهكه اين

 او در اين سير .نهدي طبقات نفوس و عوالم را يكي از پس ديگري پشت سر مانسان
 اتحادي كه موجب انسلاخ وي از برخي صفات و احوال ؛بديا ميد، با نفوس و عقول اتحاد خو

گردد كه صفات و احوال تحت تدبير و تربيت مدبري از مدبرات بوده است تا جزئي مي
ز ان ا با عقل اول متحد شده تمامي صفات اكوان و نواقص امك، در نهايت معراج خودكه اين

هيچ نفس يا  براي وي حاصل شده، اخذ مستقيم  قرب حقيقيدر اين حال. شوداو جدا مي
 وقتي به مقام با اين حال. گرددراي وي ميسر مياش، بعقلي، به جهت صفت وجودي نوري

 با )ص(  همان گونه كه رسول؛ن حالت قبل از فنا را خواهد داشتبشري خود بازگردد، هما
هم  و نمود عقل اول از خداوند متعال اخذ ميي ، هم به واسطهيالاهوجود وصول به قرب 

  ).147 - 146 :صص، 29؛ 441 - 440 :صص، 20 ( اخذ بدون واسطه داشتكه اين
ظلماني و سپس هاي  تنها با قطع حجابتعالي حق وصول به  ي درجهبنا بر آنچه گفتيم، 

 الله سبعين ألف حجاب من إن«:  همان طور كه در حديث آمده است؛شودنوراني ميسر مي
: ، ص2:  ج،30( »جهه ما انتهى إليه بصره من خلقهنور و ظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات و

 صرف  البته مراد از اين عدد).229: ، ص5: ؛ ج192: ، ص3: ، ج24؛ 360: ، ص8: ؛ ج78
 اعم از ممكنات روحاني و لطيف و ممكنات  پس ممكنات).63 ص، 29 (كثرت است
 همان  حجب نوري).25: ، ص29 (ند هستتعالي حقب ذات اثيف، همگي حججسماني ك

؛ اما باشندباشند كه نور خالص بوده، عاري از هر گونه شوب ظلمت عدم ميعقول مجرد مي
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 ،30 (باشندمند بوده، مشوب به عدم مياند كه زمان نفوس و طبايعمراد از حجب ظلماني

  ).71: ، ص29؛ 300: ، ص6: ج
  جمال حقي  مشاهده حجب و رفع .5 .4

ربط محض خود به ذات  يعني ،حقيقت خودي  مشاهدهحال كه علت احتجاب انسان از 
 روشن گرديد، با توجه به اين جهل حضوري به تعالي حقحضوري ي  مشاهده و تعالي حق

 كه اين واقعيت و  به اين استبايد بگوييم كه كمال نهايي انسانيك معلوم برهاني حصولي، 
 يعني ذات خود را عين ربط و تعلق وجودي ؛م حصولي را به علم حضوري بالعيان بيابدمعلو

 آن است كه واقعيت و ذات ، كمال نهايي انسانبه بيان ديگر. به خداوند متعال شهود نمايد
 به علم حصولي و به صورت ذهني كه اينخود را آن گونه كه هست، شهود نمايد؛ صرف 

 انسان بايد به ؛ بلكهكندحض به خداوند متعال است، كفايت نمي كه عين ربط و فقر مبداند
 كه عين ربط و تعلق به خداوند متعال بيابداين معرفت ناب نايل آمده، به علم حضوري 

داند كه  در تفسير فنا، سالك فاني را كسي ميملاصدرابه همين جهت است كه . است
  :كندمي  شاهدهم را تعالي حقانحصار موجود بالذات در ذات احديت 

»المراد مالمضمحلّن الفاني الموجود بالذات منحصرٌن يرى أنَّ م في واحد و  حقيقي 
 الماهيات الممكنة و الأعيان الثابتة ةَ موجودي و أنّ واجبيةٍةٍ أحدي في ذات منحصرةٌالحقيقةُ

ي الوجود الحقيقية و  لها استقلالاً فة نوره و لمعات ظهوره لا أنّما هي بكونها من أشعإنّ
61: ص، 29( »انفصالاً بحسب الماهية عن إشراقات الوجود الحقيقي و ظلال النور الأحدي.(  

هو معكم  «چون حكمت صدرايي و نصوص ديني همبه مقتضاي مبانيكه  آنحاصل 
أنا عند المنكسرة  «،)16/ق(» الوريدنحن أقرب إليه من حبل «، )4/دالحدي(» أينما كنتم

خداوند خارج . ..و )268: ، ص1: ، ج36 (»قلب المؤمن بيت االله«، )123: ، ص19( »همقلوب
هاي ظلماني  با احتجاب در حجاباشخاص عادي؛ ولي  با ما و همراه ماست بلكه،از ما نبوده

- غافلتعالي حقناي ذاتي ممكنات در ذات و نوراني و استغراق در موانع و شواغل، از اين ف
 »فبصرك اليوم حديد« آخرت، به خطاب ي در نشئهكه  آن پيش از راه حقسالكان ؛ اما اند

، با مجاهده و »كل ما خلا االله باطل«بر ايشان هويدا گردد كه  و  مخاطب گردند)22/ق(
گردند كه موضع وجودي خود را دريافته، در مقابل ذات رياضت، به چنان بصيرتي نايل مي

كل شيء «گردد كه بر ايشان روشن مي و بنديا مينحق، ذات و تحققي براي خود و ديگران 
 نه از جهت آن است كه مثلاً در تماشاي جمال اين نيافتن و )88/صالقص (»هالك إلا وجهه

ديگران ي  مشاهده حجاب تعالي حقشهود  و شوندحق، مستغرق و از وجود غير غافل مي
ت ممكنات و از جمله ذات خود نداشتن ذا تحقق و  ناشي از نبودن اين نيافتن؛ بلكهگرددمي

  .سالك است
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 گرديد و كوه انيت او اندكاك تعالي حقوقتي وجود توهمي عارف محو و او فاني در 

 زيرا وقتي در نظر كشف و ؛گرددوي متخلق به اخلاق اللّه مي، شديافت و عينش مضمحل 
 نماند،  و صفات كمالي او باقيتعالي حق و مستقل يشهود عارف، چيزي جز وجود حقيق

كنند كه آن صفات نيز  صفات كمال، بازگشت به صفات او ميي صفات فرد واصل و همه
در اين حالت در نزد نيز  همان طور كه ذات عارف و جميع ذوات امكاني ؛ات اويندعين ذ

، تنها ذات و صفات  مرتبه پس در اين .باشنددر ذات احدي واجب تعالي ميعارف، مستهلك 
توان گفت كه فاني في  پس مي.ت اويند، در نزد عارف تحقق دارندن ذاواجب تعالى كه عي

 و صفاتش صفات او تعالي حق يعني ذاتش ذات  است؛ پيدا نمودهالاهياالله تخلق به اخلاق 
  :)386: ، ص25 ( استشدهمضمحل و محو ها   آن يعني در است؛گرديده

تفني ما كان فانياً في الأزل و تبقي ... د و تعاهرتاضا و ه إذا جاهد أنَّ منه الطالبنَفتفطَّ«
يزل و يعرف أن الذي كان نسميه غيراً ما كان إلا وهماً و خيالاً و التوجه إليه ما كان باقيا لم

ره الأكوان و يبقي الملك  فيعدم في نظالموجود ما كان إلا حقاً و يكن إلا غياً و ضلالاًلم
  ).269-268:صص،33(»الهوى و الهوان  و غيرهم عبيدحمنالرالحقيقة عباد  فأولئك فىالديان

تي بود، انتهاي قوس صعود نيز  خداوند متعال كه ابتداي قوس نزول هسبدين ترتيب
...  بمعني أن وجوده حصل منهفهو تعالي أول كل شيء« : يعني؛»هو الأول و الآخر «:هست

ون مترقون من رتبة حتي يقع الرجوع  فإنهم لايزال.بالإضافة إلي سير المسافرين... و هو آخر
ود و آخر من  فهو أول من حيث الوج.ة بفنائهم و اندكاك جبال هوياتهمإلي تلك الحضر

  ).119: ، ص3: ج، 27 (»حيث الوصول و الشهود
 و اسما و تعالي حقفت  معري  وجهش، آينهي پس بنده به جهت صفاي ذات و تسويه

وصول و تقرب به حق، توجه استغراقي و علاقه  مراد از بنابراين. گردد صفات او مي
بندد و بنده  رخت برمي توجه به غير حقاضمحلالي و عبوديت تامي است كه در ضمن آن،

توجه ؛ چرا كه كند هيچ التفاتي نمي،عرفانش؛ يعني ، حتي به هويت خودتعالي حقبه غير 
؛ 67: ص، 29 (فات داردشرك خفي و قول به ثاني است كه با توحيد منانيز به عرفان خود 

  ).282: ، ص6: ، ج24؛ 376: ، ص9: ، ج30؛ 62: ، ص3: ، ج27
، اند كه هر چند هويت شخص عارف باقي استناميده» فنا«لت را از آن جهت اين حا

 همانند تصاوير موجود در آينه و ها  وجود آن؛ بلكهاشخاص و اظلال، وجود حقيقي ندارند
 است، به نور تعالي حق كسي كه واصل به مقام فناي در .)273: ، ص7: ، ج24 (هاستسايه
؛  نظر استقلالي ندارد،به هيچ چيز و بيند ادر و فائض از او مي اغيار را صي ، همهتعالي حق
  ).375: ، ص25(بيند كه هيچ استقلالي در حصول و تحقق ندارد هر امري را شبحي ميبلكه
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 مثل كسي است كه سراب را نظاره يتعال حقغير ي  مشاهدهمثل فاني في االله در 

 عارف .ايد، صورت آسمان است، نه صورت آبنممي  مشاهدهآگاه است كه آنچه ؛ اما كند مي
كند، چيزي جز ر خودنمايي ميداند وجودي كه در موجودات عالم به نظمحقق نيز مي

 يان نيستهاي اع او در مظاهر اكوان و آينهيجليات حق و ظهورات كمالات و اسما تيانحا
  ).186: ، ص7: ، ج30(

 پس . معلوم بالذات خارجي است عينآنچه گذشت، دانستيم كه علم حضوريبر اساس 
 عين از سوي ديگر، وجود مجرد نفس. است عين وجود مجرد نفس نفسحضوري شناخت 

 همانند وجود و ايجاد كه عين ؛اين ربط عين مربوط است و ربط به آفريدگار خويش است
 از شناخت ، هرگزبنابراين شناخت حضوري نفس.  اعتبار از هم ممتازند و درديگرنديك

  ).93: ، ص11 (باشد پروردگار متعال جدا  نمي؛ يعني مربوط اليهحضوري 
 آن ناظر به ي  يك رويه:به بيان ديگر، كمال نهايي انسان يك حقيقت با دو رويه است

 علم حضوري به حقيقت ديگر آن ي  است و رويهتعالي حقعلم حضوري به وجود حقيقي 
وي  رو ازاين .انديك واقعيتحقيقت  و معرفت نفس، در تعالي حقمعرفت . ربطي نفس است

، 21 (اند يكي همان و اين دو، در واقع،معتقد است كه معرفت به نفس همان و معرفت رب
 و اصل  حكمتي  ريشهمعرفت نفس و احوال آن: گويدمي المبدأ و المعاد وي در ).133: ص

 ترقي به معرفت ذات، صفات و ي  وسيله،معرفت ذات، صفت و افعال؛ چرا كه سعادت است
گردد هر كس به معرفت نفس خويش دست يابد، عالمي رباني مي. افعال باري تعالي است

كه  آنحاصل .  باشدتعالي حقكه فاني از ذات خود و مستغرق در شهود جمال و جلال 
به مقصود و وصول به معبود و صعود از حضيض سافلين به يابي معرفت نفس سبب دست

  ).623-101:صص،25(گردد جمال احدي و فوز به شهود سرمدي ميي اوج عالين و معاينه
مثل اهل : گويد الي االله مي سبزواري در مقال تمثيل حال اهل دنيا و حال واصلكيمح
 خاطر .كند و از خود دريا غافل استمي  مشاهدههاي دريا را  مانند كسي است كه موجدنيا

روشن است كه اين امر بنا و  و هاي روي دريا تعلق گرفته است  به امواج و حباب،او تنها
اهل االله مانند كسي است كه غرق ؛ اما  بطلان آن روشن خواهد شد،بقايي نداشته، به زودي

هاي آن به خود حبابامواج و ي  مشاهدهخود درياست و عظمت دريا او را از ي  مشاهدهدر 
را از آن حيث كه اطوار و ظهورات ها   آنكه اين الا ؛نداردها   آنمشغول داشته، هيچ نظري بر

  :نمايدمي  مشاهدهدريا هستند، 
  روي كه عمل بر مجاز كردقيقت شود پديد         شرمنده رهروزي كه پيشگاه ح

  )230: ، ص9: ج، 30(
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به معلوم و شهود و يافتن آن، بسي برتر از علم جا كه علم حضوري  از آنكه  آنحاصل 

بخش را  علم حضوري معلول به علت هستيملاصدرااز سوي ديگر،  و حصولي به معلوم است
به هرچند  ،تواند در باب كمال نهايي انسان، به علم حصولي وي نميرو ازاينقبول داشت، 

ك عين معلوم حروميت از ادرام و او را به تحصيل صور معلومات و  بسنده نمايدجميع عالم
  .خوش دارد دلو احتجاب از شهود او

شناسي، به خود افتخار  هستيي صدرالمتألهين با اثبات وحدت شخصي وجود در حوزه
 در اين بحث نيز . عرفان رسانده استي نمود كه فلسفه را تكميل نموده، آن را به آستانه

ن، از اتحاد نفس با عقل فعال عبور كرده، به بايد او را ستود كه در تبيين كمال نهايي انسا
  را بر كرسي نشاندهالاهيبدين ترتيب بار ديگر، مدعاي عارفان  و فناي في االله رسيده است

 ، به صورت نظريكه اين در كناراو . نشان داده است كه عرفان به حق، عرش علوم استو 
عرفاي راستين در باب غايت موفق به تبيين اين ديدگاه شده و نشان داده است كه آنچه 

. اند، حقيقت دارد، خود نيز به اين مقصد نهايي نايل گشته استالغايات وجود آدمي گفته
علم  يعني ، از دو راه مكاشفه و استدلال را مسألهوي توانسته است اين كه  آنحاصل 

  :حضوري و حصولي درك نمايد
يبلغ إلي دركه أفهام جمهور لم و  التوحيد الخاصي الذي ذهب إليه العرفاءةمسأل«

  ).284: ص، 23( »يتفق لأحد فيها الكشف و العيان مع إقامة الحجة و البرهانلم و الحكماء
هاي مسير ناهمواري داند كه پستي و بلنديست كه وي خود را به مثل كسي ميرو ازاين

ق آن هدايت جويان از طريرا هموار نموده، سنگ و خار را از آن كنار زده است تا هدايت
 ،كند آن را غنيمت شمرده، از طريق آنطلبان سفارش ميبه همين جهت به هدايت. يابند

آن را از غير اهلش و كسي كه عامل به مقتضاي آن و زاهد در دنيا  و به سعادت دست يابند
  ).10: ، ص6: ج، 30 (نيست، دور نگاه دارند

 فناي في االله از منظر صدرالمتألهين ي مرتبه تصويري از ي جا گفتيم، ارائه آنچه تا بدين
زبان  و دني استناشاين مقام براي محجوبان، توصيفواقع امر آن است كه حقيقت ؛ ولي بود

  : به قول شمس تبريزي).78: ، ص4: ؛ ج90: ، ص1: ج، 24( از بيان آن عاجز است
  نش از شنيدخلق و  تمام كر       من عاجزم ز گفتنديده و عالممن گنگ خواب

إن الإعراب عنه لغير ذائقه ستر و الإظهار «: و همان گونه كه محقق قيصري فرموده است
آن را اين حقيقت براي كسي كه نمودن آشكار يعني ؛)143: ، ص34( »لغير واجده إخفاء

 نيست، در واقع اخفاي آن شواجدكه  آننچشيده است، پوشاندن آن است و اظهار آن براي 
ت به چگونگي حقيقت اين مقام، اختصاص به كاملان از بندگان معرفكه  آنحاصل . است
كه اين مشهد شريف برايشان حاصل شده و فناي ذاتي اصالي اعيان خارجي را  دارد خدا
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اطلاع تام و احاطه به حقيقت فناي في كه  آن حاصل ).505: ص، 20؛ 58: ص، 29 (ندايافته

  : است و تحصيل آن مرتبهاالله، متوقف بر وصول به اين 
 لا الاقتصار على مجرد  يحتاج إلى سلوك طريقة الأبرارو تمام الاطلاع على هذا المقام«

  ).211: ، ص32؛ 389: ، ص25( »الأبحاث و الأنظار
 هر كسي به دنبال معرفت اين حقيقت متعالي است، بايد تلاش نمايد تا از بنابراين

 شنوندگان صرف خارج شده، در ي مشافهه فراتر رفته، از اهل مكاشفه گردد و از زمره
  ).450: ، ص1: ج، 27 ( واصلين قرار گيردي زمره

  : قائل است مرتبه به تبع عرفا، براي توحيد چهار صدرالمتألهين
لا اله الا (ت از اقرار لساني به كلمه توحيد  اول، توحيد لساني است كه عبارت اسي درجه

  ؛ همانند توحيد منافق؛راه باشدفلت يا حتي انكار قلب هم و چه بسا با غ)االله
 دوم، توحيد اعتقادي است و آن عبارت است از تصديق قلبي به معناي لفظي ي درجه

  ؛نمايندوم مسلمين آن را تصديق ميتوحيد، آن گونه كه عم
طريق برهان براي شخص  از تعالي حق يعني توحيد ؛ي سوم، توحيد برهاني است درجه
؛ اما بيند كثيري را ميياشيااست،  )مقام مقربان( اين مقام شخصي كه در. شود ميمنكشف 

  ؛داند ميتعالي حقرا صادر از ها   آندرجه ي همه
صديقين است، آن است كه ببيند كه در دار ي  مشاهده كه ،ي چهارم توحيد درجهاما 

اند،  كه صوفيه آن را فناي در توحيد ناميده مرتبهاين .  تحقق داردتعالي حقوجود، تنها 
 فنا واصل شده است، موحد واقعي ي مرتبهكسي كه به ؛ يعني غايت قصواي توحيد است

  ).69 - 68: ص، ص3: ج، 27 (است و مراتب سابق بر آن، با توحيد نهايي فاصله دارند
»المذين لايرونَدون الّوحو ةلاً و لا ذاتاً مستقلَّ لغيره وجوداً متأص إلا لايعلمون الأشياء 
  ).67: ، ص29( »هه و جلال جماله و مجاليه و وجود فيضمظاهرَ

  تعالي حقعلم بسيط و مركب به  .6 .4
. »علم مركب«و » علم بسيط«:  بر دو قسم است،ملاصدرا معتقد است علم همانند جهل

كننده از ادراك خود به   شخص ادراككه اين بدون عبارت است از ادراك شيء» لم بسيطع«
 در حالي كه ،عبارت است از ادراك يك شيء» علم مركب« و شته باشدآن شيء آگاهي دا

  .كننده از ادراك خود به شيء مزبور نيز آگاهي داشته باشدادراك
د آگاه نباشد، واجد علم از اين علم خو اما ، به چيزي علم داشته باشدگاه شخصهر

 با اين .اي ارائه نداردي برپاسخ ولي ،كنند گاهي از انسان سؤالي ميكه اين مثل ؛بسيط است
 آن را از نو تحصيل كه اين بدون ؛يدآمييادش مزبور پاسخ سؤال اندك زماني، پس از وجود، 



156 انديشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه   
چون اين علم ؛ اما پاسخ داشته استآن  واقعاً علم به ،پس در موقع سؤال هم. كرده باشد

  .گويي نبودآگاهانه نبود، قادر به پاسخ
داند  به چيزي علم داشته، افزون بر آن، ميفردكه اما علم مركب به چيزي، زماني است 

كند، اين معنا را نيز  يك شيء را ادراك ميكه اينكننده در عين ادراك؛ يعني معلوم چيست
كند كه آنچه مورد ادراك اوست، همان چيزي است كه او آن را ادراك نموده ادراك مي

  .است
كه به اعتقاد شعوري هر موجود ذي، ملاصدراشدن اين مقدمه، به اعتقاد  پس از روشن
بيان اجمالي اين مطلب .  علم بسيط به خداوند متعال دارند،شعورندات ذياو، تمامي موجود

  : آن است كه
صدرالمتألهين معتقد است ادراك هر شيئي، به هر يك از انحاي ادراك از حسي، 

در هر چيزي، عني ؛ ي وجود آن شيء استي خيالي، عقلي يا حضوري كه باشد، همان نحوه
 در علم حضوري روشن اين سخن صدرا. آن شيء استشود، وجود آنچه حقيقتاً ادراك مي

طور كه   همان؛اه وي در اتحاد عالم و معلوم استدر علم حصولي مبتني بر ديدگ؛ اما است
  ).117: ، ص1: ، ج30 (حكيم سبزواري در حاشيه خاطرنشان فرموده است

ت، موجوديت هر آنچه در اصل وحدت شخصي وجود گذشاز سوي ديگر، به مقتضاي 
مصداق وجود هر چيزي، وجود ربطي و  و  استتعالي حق ارتباط آن با ي  همان نحوهچيزي

 و تعالي حق تجليات به بيان ديگر، تمامي هويات وجودي.  استالاهيتعلقي آن به وجود 
 تعالي حقيم، تمامي ماسواي  همان گونه كه دانستبه بيان ديگر،. لمعات جمال و جلال اويند

  .به وجود او موجودند
ء به   آن شيي  آن است كه ادراك هر شيئي، چيزي جز ملاحظه اين دو حقيقتي نتيجه
به شيء عين الربط جا كه ادراك شيء  حال از آن. ه واجب تعالى نيستمحض بنحو ربط 

تنها با ادراك ديگر، بدون ادراك طرف ربط ممكن نيست، پس ادراك موجوديت هر امري، 
 ممكنات و سرانجام جميع تعلقات ي او منتهاي سلسله؛ چرا كه  ممكن استتعالي حق

  .وجودي است
 تحصل تعالي حقگونه كه وجود خارجي هر موجودي، از وجود  همانكه  آنحاصل 

 بنابراين هر كس.  منبعث از شهود حق استبد، وجود علمي و حضور شهودي آن نيزيا مي
 هر چند آگاهي ؛ال را ادراك نموده استنحوي كه ادراك نمايد، خداوند متعشيئي را به هر 
: فرمود )ع( همان گونه كه حضرت امير؛باري تعالي مختص به كاملين استاز به اين ادراك 

 -138:، ص1: ، ج31؛ 27: ، ص5: ، ج30 (»رأيت شيئاً إلا و رأيت االله قبله و معه و فيهما«
ادراك مركب مختص به ؛ ولي  براي همه حاصل استتعالي حقپس ادراك بسيط  ).321
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هايي است كه به تفكر در صفات و آثار   متعلق به آني ادراك مركب استدلال؛خواص است

، 1: ، ج30 ( مختص به اوليا و عرفاستادراكب مركب شهودي؛ اما آورند روي ميتعالي حق
  ).46 - 45: صص، 29؛ 117 - 116: صص

انسان از ؛ اما ، براي جميع موجودات حاصل استتعالي حق به علم بسيطكه  آنحاصل 
با اين بيان .  تحصيل نمايدتعالي حقتواند در سير تكاملي خود، علم مركب به   مياين ميان
گردد كه كمال نهايي انسان به آن است كه علم بسيط خود به خداوند متعال را به روشن مي

  .علم مركب از قسم حضوري ارتقا بخشد
حضوري استكمال علمي از نوع  ديد كه تكامل انسان آنچه گفتيم، روشن گري  همهاز
، ر اثر حركت جوهريببود، حقيقت ناتوان ي  مشاهدهاو كه در ابتداي راه، چشمش از . است

 تعالي حق عين الربط بودن به آيد كه همانل مييبه درك حضوري وجود ربطي خود نا
  :است
»دأ و النّهاية و  فالمعرفة هي بعينها المب. ليست إلّا المعرفةلوك و الحركةإنّ غاية الس

  ).130: ، ص26( » فهو الأول علماً و إيماناً و الآخر شهوداً و عيناً.الفاعل و الغاية
و الذي هو الغاية القصوي للعمل و السلوك ...  و المنتهيأالعلم هو الأول و الآخر و المبد«

 من العلم و هو المشاهدة الحضورية و الإتصال العلمي علي الصراط المستقيم هو نحو آخر
  ).231: ، ص9: ج، 30( » بالفناء في التوحيد عند الصوفيةالمسمي

  مراتب پس از فنا .7 .4
 فناي في االله، انتهاي ، و در نهايتتعالي حقسفر از جانب خلق به سوي گفتني است 

  .بديا مي پايان نتعالي قحسير ايشان با وصول به  و سلوك سالكين الي االله نيست
به  و اند در كلام صدرالمتألهين، چندان به تصوير كشيده نشدهمراتب سلوكي پس از فنا

.  بوده استتعالي حق  در پي تبيين فلسفي وصول الي االله و فناي در،رسد كه او تنهانظر مي
  :تواند باشد مي مسأله دو علت اين امر

؛ چرا كه ديده استپرداختن به اين مراتب نمي چنداني در ي  وي فايدهكه ايناول 
 ،خود ،دستهروشن است كه اين  و فهمندمعتقد است تنها اهل وصال اين درجات را مي

: ، ص2: ج، 31 (نيازند به همين جهت، از هر گونه مقالي بي.باشندواجد نور اين احوال مي
هل گيري اهلان و اشكالاز سوي ديگر، سخن راندن از اين مراتب، موجب تشنيع جا ).765

هر كس خواهان معرفت اين مراتب . اعراض نمودها   آنبايد از ذكر رو ازاين .گرددجدال مي
، 1: ج، 27 (گرديده، واصل به اين مراتب گردد  مشاهدهباشد، بايد سعي نمايد تا خود از اهل 

  ).450: ص
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 اين في به مراتب بالاترعدم توجه كا و  فناي مسألهشايد علت اهتمام وي به كه  آنديگر 

 ناظر به فناي في االله و ،اند، اغلببوده كه آنچه مخالفان عرفان بر اهل االله خرده گرفته
 فنا را به مدد ي مرتبه ملاصدرا سعي نموده تا  اين اساسبر.  بوده استتعالي حق وصول به

ايشان را دفع هاي گيريپذير نموده، استبعاد مخالفان و خردهاصول حكمت متعاليه، عقل
در باب مراتب بعدي به تفصيل سخن نرانده، آن را به آثار خود عارفان احاله نموده ؛ اما نمايد
  .است

  گيرينتيجه. 5
 ي مرتبهيابي به فيلسوفان پيش از صدرالمتألهين معتقد بودند كمال نهايي انسان، دست

 دگاه فراتر رفته، توفيقملاصدرا از اين دي؛ ولي عقل مستفاد و اتصال به عقل فعال است
  از مباني مهم آنشناختي حكمت متعاليه كه شناختي و انسان هستييافت به مدد مباني 

امكان علم حضوري معلول به علت، وجود ربطي معلول به علت و وحدت شخصي وجود 
  .عرفا ارائه كند» فناي في االله «ي است، تبييني فلسفي از نظريه

 پس از پشت سر ، مقصود از فناي في االله آن است كه سالك الي االله،به اعتقاد ملاصدرا
 حقيقت نفس خود را كه عين ربط به ، موفق شودنهادن مراتب استكمالي و اشتداد وجودي

 بدون ادراك طرف ، است، به علم حضوري ادراك نمايد و چون ادراك وجود ربطيتعالي حق
 نيز پيدا تعالي حقش، علم حضوري به  وجودي خويي ربط آن ممكن نيست، به قدر سعه

  .كند
  عمناب

   .قرآن كريم *
 : تهران، مصحح عبداالله نوراني،المبدأ و المعاد، )1363(ينا، أبوعلي الحسين بن علي، سبنا. 1

 .گيل با همكاري دانشگاه تهراني مطالعات اسلامي دانشگاه مك  مؤسسه
چ ، لحكمة المنطقية و الطبيعية و الإلهيةالنجاة في ا، )1364(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2
 .المكتبة الرضوية :، تهران2
 .البلاغة :، قمالإشارات و التنبيهات، )1375(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3
االله حسن به تحقيق آية، النفس من كتاب الشفاء، )1375(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 4

 .ع لمكتب الإعلام الإسلاميمركز النشر التاب :قم آملي، ي زادهحسن
االله حسن آية: ، تحقيقالإلهيات من كتاب الشفاء، )1376(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 5

 .ر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميمركز النش :قم آملي، ي زادهحسن
 .بيدار :مق، الرسائل، ) ق1400(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. 6
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